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ســـهیلا نوری - گروه گـــزارش/   دوم تیرماه، حوالی ظهر، صـــدای انفجارهای پیاپی، 
محـــدوده بیمارســـتان خاتم‌الانبیا را پرُ کـــرد. در آخرین روز جنـــگ حملات هوایی 
اســـرائیل به نزدیکی ســـاختمان صلح جمعیت هلال احمر، بند دل مـــادران باردار 
در بیمارســـتان را پـــاره کرد، اما شیشـــه ســـاختمان‌های اطراف کـــه فرومی‌ریخت، 
گردوغباری که به هوا برخاســـت، صدای فریادهایی که محوطه را برداشت و لرزشی 

کـــه به جان اتاق‌هـــا افتاد، هیچ کـــدام امید این مـــادران را ناامید نکـــرد. این قصه 
در گرماگـــرم آتش و خون در اقصی‌نقاط ایـــران بارها و بارها تکرار شـــد، اما تولد 30 
هزار و 308 نـــوزاد در ایـــن 12 روز پرُالتهاب خط بطلانی بر تمام ناامیدی‌‌ها کشـــید. 
روایـــت کادر درمـــان و پـــدر و مادرهایی که تلخـــی روزهای جنگ را به شـــوق زایش 

زندگی تاب آوردند، بســـیار خواندنی اســـت. 

تولد بالغ بـــر 30 هـــزار و 300 نوزاد در جنـــگ 12 روزه 
اســـرائیل و ایران، آمار چشـــمگیری است که در کنار 
تمـــام اعـــداد و ارقـــام تأمل‌برانگیز در ایـــن روزهای 
پرالتهـــاب، دلگرم‌کننده و البته نویدبخش اســـت. 
این آمـــار که از ســـوی مرکز جوانی جمعیـــت وزارت 
بهداشـــت اعلام شـــده، هرچند در مقایسه با تعداد 
موالید در بازه زمانی مشـــابه ســـال گذشـــته، تفاوت 
فاحشـــی ندارد، اما ثبـــت این عدد در ایـــام پرُتنش 
جنگ، امیـــد به زندگی و ســـازندگی را نوید می‌دهد.

در تهران روزی 300 نوزاد به دنیا آمد
»طی جنـــگ 12 روزه، فعالیت کادر درمـــان در حوزه 
زایمـــان به‌‌هیچ‌عنوان متوقف نشـــد؛ تولـــد 30 هزار 
و 308 نوزاد در ســـطح کشـــور مؤیـــد همین واقعیت 
اســـت.« دکتر صابـــر جبـــاری، رئیس مرکـــز جوانی 
جمعیـــت وزارت بهداشـــت در حالـــی از ایـــن آمـــار 
تأمل‌برانگیز یـــاد می‌کند که به گفته او و بر اســـاس 
همین آمار، در طول جنگ 12 روزه، به طور متوســـط 
روزانـــه 2 هـــزار و 500 تولد در ســـطح کشـــور به ثبت 
رســـیده که از این تعداد در کلانشـــهر و استان تهران 
به عنـــوان کانون اصلی درگیری‌ها و تجاوز دشـــمن، 
در بیش از 70 بیمارســـتان خدمات مرتبط با زایمان 
ارائه شـــده اســـت، به طـــوری که در هر بیمارســـتان 

روزانه شـــاهد تولد 300 نـــوزاد بودیم.
ایـــن آمـــار در شـــرایطی به ثبت رســـیده کـــه در بازه 
زمانـــی 23 خردادمـــاه تـــا ســـوم تیرمـــاه )آتش‌بس 
جنـــگ ایران و اســـرائیل(، تعـــدادی از مراکز درمانی 
سراســـر کشـــور به واســـطه نزدیکی به اماکـــن مورد 
هـــدف اســـرائیل، شـــرایط ویژه‌تـــری را تجربـــه و به 
همیـــن نســـبت کادر درمـــان و مـــادران بـــاردار نیز 
نگرانی و اضطراب بیشـــتری را تحمـــل کردند. دکتر 
جابـــری بـــا تأییـــد ایـــن موضـــوع اضافـــه می‌کنـــد: 
»خوشـــبختانه در حوزه خدمات مرتبـــط با بارداری و 
زایمان توقف خدمت نداشـــتیم و اگر مـــادر بارداری 
در این ایام بـــه مراکز درمانی مراجعـــه کرد، پذیرش 
و رونـــد زایمان او بدون مشـــکل انجام شـــد، چراکه 
همـــکاران بخش‌هـــای اورژانـــس، بلـــوک زایمـــان، 
ماماهـــا، متخصصین زنـــان، پرســـتاران و نیروهای 
خدماتی با نهایت مســـئولیت‌پذیری خدمت‌رسانی 
کردند و به لطف خدا نه‌تنها مشـــکلی بـــرای مادران 
بـــاردار بـــه وجود نیامـــد کـــه تعـــداد قابل‌توجهی از 
آنها هم در صحت و ســـامت زایمـــان کردند و امروز 

فرزندان‌شـــان را در آغـــوش دارند.«
از رئیـــس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشـــت در 
مـــورد تمهیداتی که بـــرای زنان بـــاردار در ایام جنگ 
در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود می‌پرســـم و می‌گویـــد: 
»طـــی این 12 روز دو دســـتورالعمل ملی صادر کردیم 
تا بیمارســـتان‌های مختلـــف، بخش‌های ســـتادی 
پشتیبان و معاونت بهداشـــت و درمان دانشگاه‌ها، 
در خصـــوص توصیه‌های مرتبط با شـــرایط جنگی و 
مراقبـــت‌ از مـــادران بـــاردار و آرامش‌بخشـــی به آنها 
تمهیداتـــی را اتخاذ و توصیه‌هایی را مد نظر داشـــته 
باشـــند. همچنین پیام‌هایـــی را تدبیر کـــرده بودیم 
تا در صورت نیاز، برای آن دســـته از مـــادران بارداری 
ارســـال شـــود که نیازمنـــد مراقبـــت خـــاص بودند 
و در شـــرایط ویـــژه قـــرار داشـــتند. با اینکـــه در نظر 
داشـــتیم برای یادآوری مراقبت‌ها و پیگیری‌هایشان 
بـــه صـــورت تلفنـــی یـــا پیامکـــی بـــا آنهـــا در ارتباط 
باشـــیم. به عنـــوان مثال، زنـــان بـــاردار در 24 تا 28 
هفتگـــی بایســـتی غربالگـــری دیابت انجـــام دهند 
و از آنجـــا که ممکـــن بود در شـــرایط جنگـــی دچار 
اســـترس و فراموشی شوند، برای این قبیل خدمات 
که انجـــام آنها بـــه صـــورت غیرحضـــوری امکانپذیر 
نیســـت، پیام‌هایـــی را آمـــاده کـــرده بودیـــم تـــا در 
نتیجه حساس شـــدن شـــرایط اقدام به ارسال آنها 
کنیـــم. علاوه‌برایـــن بنا داشـــتیم در مـــورد مناطقی 
کـــه ممکن بـــود تحـــت تأثیر آســـیب‌های ناشـــی از 
تشعشـــعات هســـته‌ای قرار بگیرند، عـــاوه بر همه 
مردم، به صـــورت ویژه برای مادران بـــاردار اقدامات 
ویژه‌ای صـــورت گیرد که خوشـــبختانه درگیر چنین 

موضوعاتی نشـــدیم.«

وصیت در اتاق زایمان
یکـــی از کلید‌واژه‌هایـــی کـــه بســـیاری از متولدیـــن 
دهـــه 50 و 60 از آن اســـتفاده می‌کردنـــد تـــا بگویند 
گروه سختی‌کشـــیدگان دهه‌های اخیر را نمایندگی 
می‌کننـــد، »بچـــه جنگ« بود. برچســـبی کـــه دیگر 
بـــه این جماعت که حـــالا بزرگ‌ترین آنها 54 ســـاله 
و کوچک‌ترین آنها 36 ســـاله اســـت نمی‌چسبد؛ از 
بیســـت و ســـوم خردادماه، متولدین دهه‌های 80 و 
90 نیـــز که حالا کوچک‌ترین آنها 14 ســـاله هســـتند 
خودشـــان را »بچه جنـــگ« معرفـــی می‌کنند. حتی 
تا آینـــده نزدیک این آپشـــن بـــه کودکانی کـــه طی 4 
ســـال اخیر هم بـــه دنیـــا آمده‌اند ســـرایت می‌کند، 
غ از جنبه طنز این ماجرا، واقعیت آن اســـت  امـــا فار
که آمار تولـــد در جنگ تحمیلی اســـرائیل به ایران، 
جنبه تـــازه و البته قابل اســـتنادی را عیان ســـاخته 
است؛ پدر و مادرهایی اوج اضطراب را به شوق تولد 
ثمره زندگی‌شـــان تحمل ‌کردنـــد، کادر درمان تا پای 
جان، پای هموطنان‌شان ایستادند و خانواده‌هایی 
بـــا وجود اشـــک و لبخندها، به امید روزهای روشـــن 
فرزنـــدی را بـــه این آب و خـــاک دعوت کردنـــد تا هر 
یک به سهم خود نشـــان دهند ایران ارزشمندترین 

دارایـــی تک‌تک‌مان اســـت.
ایـــن گـــزاره در حرف‌هـــای »ســـتاره« بـــه خوبـــی 

هویداســـت. 36 ســـال دارد و چیزی تا به دنیا آمدن 
دومیـــن فرزنـــدش نمانده بود کـــه رژیم اشـــغالگر 
مناطق مســـکونی پایتخت را هدف قرار داد. صدای 
انفجارهـــای پی‌درپـــی تمـــام بـــدن »ســـتاره« را بـــه 
رعشـــه می‌انداخـــت و تا تقـــی به توقی می‌خـــورد به 
گریه می‌افتاد ولی هربار می‌گفت به عشـــق پســـرم 
طاقت می‌آورم. همســـرش برای اینکـــه روزهای آخر 
بـــارداری را در آرامش بیشـــتری ســـپری کنـــد، او را از 
منطقـــه »قلعه حســـن‌خان« به منزل یکـــی از اقوام 
بـــرد، بـــا اینکـــه بازخوانی هرگونـــه خبـــری را هم در 
حضـــور او ممنوع کـــرده بـــود. اوضاع تقریبـــاً آرامی 
را ســـاخته بـــود تا اینکـــه موعـــد زایمان فرارســـید. 
بیمارســـتانی که بنا بـــود زایمان در آن انجام شـــود، 
»خاتم‌الانبیاء« و پزشـــک متخصص دکتر »ســـکینه 
مؤیدمحســـنی« بـــود. بـــا اینکـــه اقـــوام و نزدیـــکان 
می‌گفتند بـــرای زایمان بـــه تهران نروند، »ســـتاره« 
اصرار داشـــت زایمان در همین بیمارستان و توسط 
همین پزشـــک انجام شـــود. صبح دوم تیرماه که به 
بیمارستان رسیدند اوضاع محدوده بیمارستان آرام 
بـــود، اما حوالی ســـاعت 12:30 ظهر ورق برگشـــت؛ 
»نزدیکی‌های ظهر دکتـــر را دیدم. با آرامش و لبخند 
صحبت می‌کـــرد. معلـــوم بود می‌خواهد اســـترس 
مـــن را کـــم کنـــد. همینطور هم شـــد. حتـــی گفت 
بعد از اینکـــه ناهارخوردی کم‌کم بـــرای زایمان آماده 
شـــو. یک جور عجیبـــی خیالم را راحت کـــرده بود. 
روی تخت نشســـتم و همینطور که ناهار می‌خوردم 
داشـــتم توی ذهنم صـــورت میهمان نورســـیده‌ام را 
تصور می‌کردم که یک‌دفعه صدای انفجار شـــدیدی 
اتاق را برداشـــت. مـــوج انفجـــار همه‌جـــا را لرزاند. 
پابرهنـــه دویدم وســـط ســـالن. ظاهراً ســـاختمان 
کنار هلال‌احمر را زده بودنـــد. تمام بدنم می‌لرزید. 
زبانم قفل شـــده بود. می‌خواســـتم حرف بزنم ولی 
نمی‌شـــد. یک‌دفعه چهره پســـرم مهدیار که حالا 5 
ســـال و 2 ماهه اســـت آمـــد جلوی چشـــمم. از یک 
طرف نگـــران مهدیـــار بـــودم از طرف دیگـــر نگران 
بچه‌ای که چیـــزی نمانده بـــود در دل جنگ به دنیا 
بیایـــد. با اینکـــه در آن لحظه‌ها بچه‌هـــا همه انگیزه 
و تـــوان من شـــده بودند ولـــی راســـتش را بخواهید 
خیلی ترســـیده بودم تا حدی که به همسرم وصیت 
کردم. او در تمام مـــدت بارداری به خصوص روزهای 
جنگ مثل کوه پشـــتم بـــود و مطمئن بودم بهترین 
پناه بچه‌هاســـت برای همین گفتم اگر از اینجا زنده 
بیـــرون نیامـــدم بچه‌هـــا را فقط بـــه تو می‌ســـپارم. 

نزدیکی‌هـــای ســـاعت 3 بود که دردم شـــروع شـــد 
و ســـاعت 4 و بیســـت دقیقه پســـر قهرمانم در بغلم 
بـــود. تا صبح هم از خوبی‌های دکتر مؤیدمحســـنی 
حرف بزنم کـــم گفتم. نگاهش مثل مُســـکن عمل 
می‌کرد. پســـرم که به دنیـــا آمد زد زیر گریـــه، به من 
گفـــت: حتماً ایـــن روز را برایش تعریـــف کن. بهش 
بگو اگر نبـــودم از خدا بـــرای من آمـــرزش بخواهد. 
کادر بیمارســـتان هـــم که مثل فرشـــته بودنـــد و با 

اینکـــه می‌خواســـتم بـــا رضایـــت خـــودم مرخـــص 
بشـــوم، همان چند ســـاعتی که آنجا بودم با نهایت 
مســـئولیت‌پذیری از من و پســـرم مراقبت کردند.«
اینکه اولین فرزند ســـتاره 5 سالش تمام شده یعنی 
او روزهایی که کشـــور اپیدمی نه، بلکه پاندمی کرونا 
را ســـپری می‌کـــرد، باردار بـــود و ایـــن دومین تجربه 
ســـخت او از بـــارداری اســـت. از آن روزها می‌پرســـم 
و می‌گویـــد: »زمـــان بـــارداری اولم ناشـــناخته‌ترین 
بیمـــاری، کل دنیـــا را گرفتـــه بود و مـــن معنی دقیق 
اســـترس را آن روزهـــا فهمیـــدم. مـــاه آخر بـــارداری 
»امیرحســـین« هـــم کـــه خورد بـــه روزهـــای جنگ. 
خلاصـــه کـــه هرچی بـــارداری ســـخت بود قســـمت 
من شـــد ولی مدام به خـــودم قوت قلـــب می‌دادم 
کـــه وقتی از پـــس کرونـــا برآمدم از پـــس جنگ هم 
برمی‌آیـــم. خدا هم که هربار هـــوای من و خانواده‌ام 

را داشـــت و از ایـــن بابت هزار مرتبه شـــاکرم.«
ســـتاره تمام روزهای آخر بارداری‌اش را حتی روزهای 
بعد از به دنیا آمدن پســـرش، هربار که چشـــمانش 
را بســـت، دانه‌های اشـــک روی صورتش نشســـت، 
تجربـــه عجیبی را از ســـر گذراند اما تـــا همین امروز 
در هیچ‌کدام از لالایی‌هایی که برای »امیرحســـین« 
خوانـــده، گریه نکـــرده و از لحظه‌هـــای جانکاهی که 
گذرانـــده برایـــش نگفته اســـت، بنـــا هم نـــدارد به 
ایـــن زودی از تلخی‌هایـــی کـــه تجربه کـــرده چیزی 
بگوید فقـــط یک دفتر خاطرات خریـــده تا در اولین 
فرصـــت، از روزهایی بنویســـد که بر 30 هـــزار و 308 

مادر باردار در ایران گذشـــت.
 

خاطرات خانم دکتر
فرشـــته بی‌بالی که در روز دوم تیرمـــاه، همان روزی 
کـــه بیمارســـتان خاتم‌الانبیاء لحظات سراســـر بیم 
و امیـــد را تجربـــه می‌کـــرد، دو نـــوزاد را به ایـــن دنیا 
دعوت کـــرد، دکتر ســـکینه مؤید‌محســـنی اســـت. 
پزشـــک متخصص زنان و زایمان همین بیمارستان 
کـــه معتقـــد اســـت در بحبوحـــه جنـــگ، زمانی که 
خیلی‌ها جان عزیزشـــان و عزیزان‌شان را برداشتند 
و بـــه گوشـــه‌ای دنـــج و خـــوش آب‌وهوا پنـــاه بردند 
تـــا آب از آســـیاب بیفتد و آنـــگاه آفتابی شـــوند، کادر 
درمـــان ماندند و مثل همیشـــه بـــه دور از جنجال و 
تبلیغات، پناه بیماران شـــدند. بـــا همین اعتقاد هم 
علاقـــه‌ای به گفت‌وگو نشـــان نداد، ولی حاضر شـــد 
بخشـــی از نوشـــته‌های دفتر خاطراتش را در اختیار 
»ایـــران« قرار دهـــد تا روایتگـــر لحظـــات با‌اهمیتی 

باشـــد که دوم تیرماه در بخش زایمان بیمارســـتان 
خاتم‌الانبیاء رقم خورد؛ »صبح دوشـــنبه بود، شـــب 
قبل خوب نخوابیدم. نیمه‌شـــب هربـــار که صدای 
پدافند و انفجار می‌آمد تمام نقشـــه ایران را به ذهن 
ضُ امَـــری« را می‌خواندم؛  مـــی‌آوردم و مرتـــب »افَُـــوِّ
خدایـــا تمـــام مملکـــت و حـــدود و ثغـــورش را بـــه 
خودت می‌ســـپارم، خدا کند ما بندگانی باشـــیم که 
تـــو امورشـــان را مدیریت می‌کنی. صبـــح با خاطری 

جمـــع به بیمارســـتان رفتم. شـــب قبل یـــک بیمار 
هشـــت ماهه بستری شـــده ‌بود، یک ســـزارین هم 
داشـــتم. »ســـتاره« که روزهـــای آخر بـــارداری را طی 
می‌کرد آمده‌ بـــود، خیلی اضطراب داشـــت، منتظر 
بـــود تا نوزاد بـــه دنیا بیایـــد و بغلش کنـــد و به جای 
امنی پناه ببرد. آنقدر التماس در چشـــم‌هایش بود 
که او را هم بســـتری کردم. زایمان بـــه‌ خوبی انجام 
شـــد. تازه به وســـط راهـــروی اتـــاق زایمان رســـیده‌ 
بـــودم که ناگهـــان انفجـــار و لرزش شـــدیدی که به 
نظر می‌آمد درســـت بالای ســـر ماســـت اتفاق افتاد. 
به ســـقف نگاه کردم خدا را شکر بر سرمان نیفتاده، 
ســـریعاً ســـراغ بیماران رفتیم، وحشت، گریه. پشت 
ســـر هم انفجار، لرزش. دو، سه، چهار، پنج، شش. 
خانـــم جلالـــی و خانم احمـــدی با آرامـــش بیماران 
را جمع‌و‌جـــور می‌کردنـــد، بر سرشـــان و کمرشـــان 
ملحفـــه انداختنـــد و بـــه بیـــرون دویدیـــم. ســـالن 
جلوی اتاق عمـــل ولوله بود از جیـــغ و فریاد و گریه 
بیماران و برخی پرســـنل بیمارســـتان. از پنج طبقه 
پاییـــن می‌آمدند. پرســـتاران هـــر کدام یک نـــوزاد را 
محکـــم در بغـــل گرفته ‌بودنـــد و می‌دویدنـــد. مادر 
بیچاره‌‌ای کـــه چند ســـاعت قبل زایمان کـــرده ‌بود 
در حالـــی که خون از پاهایش جـــاری بود، می‌دوید. 
بیمارم پابرهنه بیـــرون دویده ‌بود، جرأت نداشـــتم 
برگـــردم برایـــش دمپایـــی بیـــاورم. از جلـــوی اتاق 
‌عمـــل برایش دمپایی برداشـــتم. بعـــداً دیدم خانم 
احمدی صندل خـــودش را به بیمار دیگـــری داده و 
خودش پابرهنه تا مســـجد رفته، هنوزم ذهنم درگیر 
تحلیـــل این اســـت کـــه چرا من بـــه فکرم نرســـید. 
وقتی از شـــدت جمعیت کم شـــد رفتم زیرزمین که 
قبـــاً اصلاً نرفته بـــودم. مامای اتـــاق زایمان رنگش 
پریده بود و بشـــدت می‌لرزید و با صـــدای بلند گریه 
می‌کرد. تنهـــا در میان تعـــدادی مرد ایســـتاده‌ بود، 
در حالی‌کـــه داشـــتم به خانـــه خبر می‌دادم ســـالم 
هســـتیم او را در آغـــوش گرفتم، پســـرم کـــه صدای 
هق‌هـــق را از گوشـــی می‌شـــنید بـــا نگرانـــی تکـــرار 
می‌کرد مامان راســـتش رو بگو چی شـــده. زیرزمین 
در یک اتاق »ســـتاره« را هراسان و گریان پیدا کردم، 
یکی از پرســـنل اتاق‌شان را در اختیار ما گذاشتند، از 
یخچال اتـــاق آب‌میوه خنک به همـــه دادند. کم‌کم 
آرامش برقرار شـــد. بهش گفتم اصـــاً نگران نباش 
کنارت هســـتم و اگر لازم شـــد در همین اتاق زایمان 
را انجـــام می‌دهم، همســـر بیمار کـــه روحیه خیلی 
خوبی داشـــت با خنده گفت از این بهتـــر، تو اولین 

کســـی میشـــی که تو این اتاق زایمان کرده اســـت.
بـــا پلـــک زدن‌های مکـــرر و ســـرفه، غبـــاری را که در 
چشـــم و حلق رفته بـــود بیرون راندیـــم. غروب که 
به خانه برمی‌گشـــتم مســـیر بمباران‌شـــده را پیاده 
رفتم. فاجعه بود، تلی از خاک و آهن و ماشـــین‌های 
مچاله شده. ماشـــین‌های آتش‌نشانی و امدادرسان 
مشـــغول کار بودنـــد‌. پـــدری مســـتأصل با گوشـــی 
صحبت می‌کـــرد: بیمارســـتان‌ها را رفتم، اســـمش 
نبود. در حالی که می‌دوید به هرکس که می‌رســـید 
اســـم پســـرش رو می‌برد، ازش خبـــر نداریـــد؟ بعداً 
شـــنیدم پدری را بعد از اینکه نتوانســـته ‌بـــود اثری از 
پســـر ســـربازش بیابد با ســـکته قلبی به بیمارستان 
آورده بودنـــد، نمی‌دانم، شـــاید او بود. شـــب بعد از 
برگشـــت به خانه بعد از یادآوری فروریختن بمب‌ها 
در نزدیکـــی بیمارســـتان، بعـــد از انتقال بیمـــاران از 
دل لرزش‌هـــا، بعـــد از خندیدن‌هـــای بســـیار برای 
آرام کردن فریادها و گریســـتن‌ها، بعـــد از در آغوش 
گرفتـــن دخترک‌هایـــی کـــه از تـــرس می‌لرزیدنـــد، 
بعـــد از تولـــد نوزادانـــی که از میـــان اشـــک و ترس 
مادران‌شـــان اولیـــن گریه‌هـــای امیدشـــان بـــه این 
دنیا را ســـر دادند با خســـتگی زیاد آرمیـــده بودم که 
با بـــه لـــرزه در آمدن‌های مکـــرر خانه از جـــا پریدم 
و فرزندانـــم را دیدم کـــه در میان خانـــه راه می‌روند 
و می‌پرســـند واقعـــاً از ایـــن معرکه بیـــرون می‌آییم؟ 
پشـــت ســـر هم صدای انفجار، کوبیده شـــدن زمین 

و لـــرزش خانه..‌‌‌...
در لحظـــات ســـکوت بیـــن صداهـــای انفجـــار و 
ضدهوایـــی، صـــدای آرام کشـــیده شـــدن جـــاروی 
رفتگر محله را بر ســـطح خیابان شنیدم، کنار پنجره 
رفتم و دیدم رفتگر همان‌طـــور آرام در حال روبیدن 
خیابان اســـت، حتی انفجارها لحظه‌ای او را از کار باز 
نمی‌داشـــت و آن وقت بـــود که دلـــم آرام گرفت، ما 

ملتی نیســـتیم که شکســـت بخوریم.«
 

پای ما ایستادند
ســـومین فرزنـــدش را بـــاردار بـــود که جنـــگ میان 
اسرائیل و ایران درگرفت. آرامش عجیبی در صدای 
اوســـت. »محدثه« با همین ویژگی در روزهای جنگ 
ترس را از دو پســـر کوچک‌ترش دور کرد. همسرش 
در تمام این مدت مشـــغول امدادرسانی بود و او که 
با این موضوع مخالفتی نداشت در تنهایی و تاریکی 
شـــب، در میان صداهای انفجار با داســـتان‌هایی از 
مـــردان و زنانی که صلابت ایران و ســـرافرازی میهن 

را در ســـر می‌پروراندنـــد، پســـرانش را می‌خواباند و 
حالا که بـــه آن روزها فکـــر می‌کند بـــاور دارد چیزی 
جز توســـل و توکل او را به این حد از آرامش نرسانده 
بود؛ »ســـاکن حوالی خیابان پاســـداران هســـتیم. 
از همـــان روز اول مـــدام صدای پدافنـــد و جنگنده 
می‌آمـــد و من غیـــر از اینکه ســـعی می‌کـــردم با دعا 
و توســـل، ترس و اســـترس را از خودم دور کنم همه 
تلاشـــم این بود که محمدحســـین، محمدمهدی و 
حتـــی علیرضا که چیـــزی تا به دنیـــا آمدنش نمانده 
بـــود، نترســـند. با اینکه اقـــوام به مـــن می‌گفتند به 
یک جـــای امن بـــرو، ولی رفتـــن به من حـــس فرار 
مـــی‌داد. یـــک عمر با ایـــن عقیده بزرگ شـــده بودم 
کـــه باید پای وطـــن و آرمان‌هـــای آن ایســـتاد و دلم 
نمی‌خواست در آن لحظه‌های سخت روی عقیده‌ام 
پا بگذارم. دوســـت داشـــتم پســـرهایم هـــم در این 
ایســـتادگی و اتفاق بزرگی که رخ می‌داد نقش داشته 
باشـــند. این رویـــه ادامه داشـــت تا اینکه رســـیدیم 
بـــه صبـــح روز دوم تیرمـــاه و موعد زایمـــان. نزدیک 
بیمارستان اوضاع آرام بود. تشکیل پرونده با تأخیر 
انجام شـــد ولی چون اعتقاد دارم چیزی بی‌حکمت 

نیســـت گلایه‌ای نکردم.«
محدثـــه بـــا مـــرور آن روز ادامـــه می‌دهـــد: »جالب 
اســـت اگـــر آن ‌روز کمـــی دیرتر یـــا زودتر بـــه بخش 
زایمـــان می‌رفتـــم معلوم نبـــود الان اینجـــا بودم که 
با شـــما صحبـــت کنم یـــا نه، چـــون درســـت وقتی 
روی تخـــت ریـــکاوری به هـــوش آمدم کـــه صداهای 
شـــدید انفجار محیط را پـــر کرده بود. در شـــرایطی 
نبـــودم که بتوانم فـــرار کنم. فقط صداهـــا نزدیک و 
نزدیک‌تر می‌شـــد تـــا جایی که یک بخش از ســـقف 
کاذب ریخت و من فکر کردم بیمارســـتان را زدند. 5 
یـــا 6 انفجار مهیب و پشـــت ســـر هم، صـــدای فریاد 
کادر درمـــان را بلنـــد کرد. ولـــی من کاری از دســـتم 
بـــر نمی‌آمد جـــز اینکه از خـــدا بخواهم بـــه حرمت 
ائمـــه، مراقب جان فرزندانم باشـــد، در همان حین 
یکـــی از پرســـتارها که بچه من را به مســـجدی در آن 
نزدیکی برده بود تا آســـیبی نبیند با رنگ پریده از راه 
رســـید. تازه از شدت صداها کم شـــده بود که گفت: 
»اینم از گل‌پســـر قهرمانت؛ برده بودمش مســـجد تا 
اینجا آسیبی نبینه. آن روز پرستارهای بیمارستان و 
دکتر مؤید‌محســـنی کاری کردند کارستان. خیلی‌ها 
گذاشـــتند و رفتند ولـــی آنها پای ما ایســـتادند و این 
را نه‌تنهـــا مـــن فرامـــوش نمی‌کنـــم که آنقـــدر برای 
علیرضـــا تعریف می‌کنـــم تا او هم فرامـــوش نکند.«

30 هزار و 308 نوزاد در طول جنگ 12 روزه تحمیلی اسرائیل به دنیا آمدند

تپش زندگیتپش زندگی در در قلب جنگ قلب جنگ

تولد بالغ بر 30 
هزار و 300 نوزاد 

در جنگ 12 روزه 
اسرائیل و ایران، 
آمار چشمگیری 

است که در 
این روزهای 

پرالتهاب، 
دلگرم‌کننده و 

البته نویدبخش 
است. دراین 

روزها، به طور 
متوسط روزانه 2 

هزار و 500 تولد 
در سطح کشور 
به ثبت رسیده 

که از این تعداد 
در کلانشهر و 
استان تهران 

به عنوان کانون 
اصلی درگیری‌ها 
و تجاوز دشمن، 

در بیش از 70 
بیمارستان 

خدمات مرتبط 
با زایمان ارائه 
شده است، به 

طوری که در 
هر بیمارستان 

روزانه شاهد 
تولد 300 نوزاد 

بودیم

با اینکه اقوام به 
من می‌گفتند به 

یک جای امن 
برو، ولی رفتن 

به من حس 
فرار می‌داد. 

یک عمر با این 
عقیده بزرگ 

شده بودم که 
باید پای وطن 

و آرمان‌های آن 
ایستاد و دلم 

نمی‌خواست در 
آن لحظه‌های 

سخت روی 
عقیده‌ام پا 

بگذارم. دوست 
داشتم پسرهایم 

هم در این 
ایستادگی و 

اتفاق بزرگی که 
خ می‌داد نقش  ر

داشته باشند

روایـــت روزهـــای جنگ و آنچـــه بر مادران باردار گذشـــت فقط مختـــص پایتخت نبود. در شـــهرهای مختلف ایران هم این التهاب احســـاس شـــد. در 
ایـــن میان اســـتان کرمانشـــاه و مناطق مرزی آن وضعیـــت ملتهب‌تری را تجربه کردند. روســـتای »میانراهان« که پیش‌تر به »دینور« شـــناخته می‌شـــد 
یکی از همین مناطق اســـت و داســـتانی کـــه »گلتاج مرادی« مـــادری باردار در این منطقه و »مهســـا لرســـتانی« مامای مرکز جامع ســـامت میانراهان 
تعریـــف می‌کننـــد نمونه‌‎ای از همین شـــجاعت و ایران‌دوســـتی اســـت.  تا قبـــل از 29 خردادماه در این روســـتا یک پایگاه بســـیج وجود داشـــت که در 
همین روز، تقریباً با خاک یکســـان شـــد. روبه‌روی این پایگاه بســـیج خانه »گلتـــاج« قرار دارد و در اثر مـــوج انفجار بخش‌های زیـــادی از آن فرو ریخت، 
خانه بهداشـــت هم که در جوار این پایگاه بســـیج قرار داشـــت در روز حمله هوایی اســـرائیل ویران شد. گلتاج 36 ســـاله هفته 24 بارداری را پشت سر 
می‌گذاشـــت که با چشـــم‌های خودش خانه‌خراب شـــدنش را دید. بـــا لهجه کُـــردی از آن روز این‌طور برایـــم می‌گوید: »کنار ظرفشـــویی بودم و ظرف 
می‌شســـتم کـــه زدند. خانه‌مان مقابل پایگاه بســـیج و درمانگاه اســـت. دیـــدم دود رفت به هوا. پســـرم در حیاط بـــود. از طبقه دوم دویدم که پســـرم 
را نجـــات بـــدم. تـــرس در وجودم بود ولی خدا را شـــکر هیچ مشـــکل خاصی برای ما پیـــش نیامد. خدا کمک همه کـــرد نه من تنهـــا. در خانه‌مان کلاً 
تیکـــه آهن بود. ریخته بود تا ســـر چهـــارراه. حتی توی درمانـــگاه. دیوارهای درمانگاه ریخته بود و کســـی نبود به دادم برســـد. از ترس ســـریع خودمان 
را رســـاندیم بیمارســـتان. ضربان قلب بچه‌ام را گوش دادند. شـــکر خدا ســـالم بود. خانم لرســـتانی و کیانی زنگ زدند و احوال‌مان را پرســـیدند. هنوز 
هـــم جویای حال من هســـتن.« مهســـا لرســـتانی که از همان روز تـــا به حال، جویـــای احوال گلتاج و تعـــداد زیادی از مـــادران بارداری اســـت که در 13 
روســـتای اطراف »میانراهان« زندگی می‌کنند و تحت پوشـــش این مرکز بهداشـــت هســـتند، در مورد آن روز می‌گوید: »شـــدت انفجار به حدی بود که 
بخش‌های مختلف خانه بهداشـــت تخریب شـــده، تجهیزات آســـیب جدی دیده و عملاً امـــکان پذیرش مراجعه‌کنندگان وجود نـــدارد. برای همین از 
فـــردای همان روز بـــه یکی از مدارس نزدیک نقل مـــکان کردیم و بیماران را آنجا پذیرش می‌کنیم. خوشـــبختانه حال گلتاج که به محل انفجار بســـیار 
نزدیک بود خوب اســـت و بقیه مادران باردار هم مشـــکل خاصی ندارند و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده فرزندانشـــان را به ســـامت در آغوش می‌گیرند.«
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 خدا به همه کمک کرد


